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 الرحمن الرحیم اللهبسم 

 و آله الطاهرین محمد علیو صل الله  ی   العالمرب  الحمدلله

 استاد علیدوست   )اجتهاد و تقلید( فقه العروة الوثق         1402/ 10/ 23 ؛سومشصت و  ۀجلس
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بقیه مقدس  وجود  محض   را  ایام  میمناسبات  عرض  یک  تير شما  و  ماه الله  وع  شر امروز  کنم. 

امام باقر  رجب   باقر   و میلاد  امام  باید      است. به ذهنم رسید که میلاد  امام  را  به پدر ایشان 

یم    سجاد  بگي  امام سجاد  از  عیدی  یک  و  بگوییم  یک  لذا تير مذکور    ؛  ین    عنوانبهروایت  بهير

امام سجاد   از  دارند می  عیدی،  ایشان رسالۀ حقوق  این رساله هر چند   کهباشد.  است  لازم 

-به حق زبان اشاره می  سالی بیان شود. این رساله، رسالۀ حق هستر است. در این بخش، امام  

اینکه زبان ح اما  ؟ چون حق به معنای آن است که یک طالب دارد و چه  یعت  دارد؛    ق کنند. 

ممکن    اساسین براشویم من علیه الحق.  شود و من و شما مییک مطلوب منه؛ زبان ذوالحق می

روز    ین؛ بنابراکند است قائل شویم که زبان روز قیامت مانند هر صاحب حقر  درخواست می

می زبان  به  زبان،  میقیامت  متعال  خدای  »آید.  وا فرماید: 
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 کند و ما هم باید جواب دهیم.  مخاطب هم یک عاقل است. به هر صورت زبان مطالبه می

 توضیح روایت: 
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اگویَ دور نگه دارد.  ف از ناش  این عبارت، ساکت و سلتر است، یعت  انسان زبان را  ؛ 

ام گذارد و اکرام کند و حفظ حریم زبان کند   . یعت  به زبان احير
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کند؛ در برابر،  افتد نور تولید میبه کار می  کهی   همها  نگذارد و آن را به خي  عادت دهد. برخ  از زبان

   تواند هدایت باشد، ذکر خدا باشد و... . افکند. این خي  میشود آتش میباز می کهی   همها برخ  از زبان
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ام«. در اینجا اجمام آمده است، یعت  زبان را جمع کند مگر در جایَ که حاجت است. ج»اِل  یگرید

 زیرا چه دلیل دارد آدم پرحرف  کند و چه کسی تاکنون از پرحرف  سود برده است؟!  

زنند و لجام یک زبانۀ آهت  دارد و وقتر شود المؤمن مُلجَم؛ به چهارپایان، لجام میاما الجام، گفته می 

این حیوان میشکخواهد فرار کند، صاحب حیوان آن را میحیوان می به زیر زبان  این آهن  رود و  د و 

 ام فرمودند. مجزبان افسار دارد لجام دارد. در اینجا امام الجام ندارند و ا ایستد. سپس آن می
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 .« احد من الذنوب حتر یخزن لسانه لا یسلم »فرمودند:  امام باقر 

ماند. البته  ای قرار ندهد و بر آن قفل محکمی نزند با سالم نمیتا انسان زبان خود را در خزینه و جعبه

خرج است و زشتر گناهان زبان از بی   رفته ایم که زبان کم لازم است در مواردی هم باز شود. بارها گفته

دارد.  زیاد  توجیه  و  طری  است  از  را  ما  نمی  ق شقت،شیطان  و...  خمر  ب  ولیل  گو   تواند شر از   بزند؛ 

عی درست کند که مصیبت در مصیبت است. آنچه که بیشير طریق زبان می  تواند و اگر هم تکلیف شر

 اگر چند نفر در یک جا نشسته باشند و نگران می  را   انسان
ً
کند، اضافه شدن فضای مجازی است. مثلا

می او گفته  به  غیبت کند  در یکی  حالت  این  اما   .» المغتابی   احد  »المستمع  چون  نکن  غیبت  شود 

 بی   فضای حقیقر و فضای  خواهد میهرکس هرچه می و فضای مجازی نیست 
گوید. در اینجا چه فرفر

سید     بی   زبان نوشتاری و گفتاری و بی   این دو فضا تفاویر نیست.  ،مجازی است؟! اگر از من بير

 وپاسخ پرسش

کنم به  تای آن جواب داده شد و مورد چهارم ناقص ماند. توصیه می 3تا بود که  5ادلۀ منع عدم رجوع 

زای قمی  مدارک عروه آقای اشتهاردی مراجعه شود. پرسشگر می به نقل از مي  گوید آقای اشتهاردی 

 فرموده: »کند. ایشان  دلیل ششمی را هم برای عدم جواز رجوع بیان می
ً
انه يوجب اختلال النظام غالبا
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ّ
المقل دواعَی  می  1.« بتغي ر  بر  ایشان  مقلدین  شود،  داده  رجوع  اجازۀ  مقلدین  به  اگر  گوید 

 تغیي  می
ً
 اختلال نظام پیش میاساس میل و هوس خود دائما

ً
آورد. آیا اختلال نظام، دهند و این غالبا

 کجا 
ً
 اختلال نظام دقیقا

ً
یعت است؟ اصلا نکته و معنای خاصی دارد؟ آیا به معنای لعب با احکام شر

 است؟ 

پاسخ: اختلال نظام علی رغم بسامدی که در کلمات علما دارد ولی درست توضیح نشده است. به فقه  

 هم فضلای حوزه و  و مصلحت رجوع شود و در آنجا توضیح داده
ً
ا ام که اختلال نظام یعت  چه؟ اخي 

امون آن زده  در روایت است اگر قاعدۀ ید  دانشگاه حرفهای خویر پي 
ً
را قبول نکنیم،لما بقر اند. مثلا

به هم می  بازار   مردم در 
ی

 زندگ
ً
نظام که اصلا این یک نوع اختلال  خورد.  للمسلمی   سوق. گفته شده 

اینجا،  ادنمی حالا من   نظام در  از اختلال   نظرشون چه بوده است. زیرا مقصود 
ً
زای قمی دقیقا نم مي 

 انسای  است و ممکن است به قرینۀ تقلید  
ی

اختلال در نظام دین و حکومت نیست. بلکه نظام زندگ

 چند درصد از  
ً
 مردم است؟! اصلا

ی
گفته شود مقصود از اختلال نظام، به هم خوردن نظام دیت  زندگ

 کنند. کنند و چند درصد تقلیدشان را عوض می مردم تقلید می

 جلسۀ قبل ادامۀ

مقلد نماز ظهر از روی   ینکهامثلآید دلیل چهارم عدم جواز عدول این بود که مخالفت قطعیه پیش می

می تمام  میتقلید  عوض  را  خود  مجتهد  نماز  دو  بی    و  شکسته  خواند  و  مردم   خواند. ب کند  چقدر 

پرسیده  گویند می از فلای   ما  از شخص دیگری  که  بعد  تمام بخوان و  را  نماز  پرسیدیم  ایم گفته است 

 گفته است تمام بخوان. الان چه باید کرد؟ 
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آقای خویی دو تا جواب دادند که یکی نقض  بود. جواب نقض  فقط تکثي  اشکال است و لی بالاخره 

دهید ما کند. ایشان فرمود هر پاسخ  برای فرض مرگ مجتهد، دیوانه شدن و... میطرف را ساکت می

 دهیم. همان جواب را در این دلیل و عدول می

 پاسخ حلی

 دارد: مطلب بیان می  5آقای خویی در این پاسخ 

پیدا  مقتضای قاعدۀ اولی، لزوم اعاده است. زیرا اگر به مجتهد دوم رجوع کند، علم به مخالفت 
ً
اولا

ون از وقت است قضا کند. هر کس خربزه میمی خورد باید  کند. اگر در وقت است اعاده کند و اگر بي 

پای لرز آن بنشیند و این فرض اختیاری است برخلاف صورت مرگ یا دیوانه شدن مجتهد که دست  

ای جز عدول و رجوع ندارد. قاعده این است که نباید مخالفت قطعیه چه اجمالی مقلد نیست و چاره

د. لکن مواردی است که دلیل بر اجزا است، اما اجزا قانون کلی نیست. پس  و چه تفصیلی انجام گي 

قانون کلی  و  عام  طور  به  اجزا  این  لکن  داریم  اجزا  بر  مواردی  اما  بود.  اعاده   
ً
مطلقا قاعده،  اقتضای 

اعمال   همۀ  شد،  عوض  مجتهدش  بعد  و  تقلید کرد  مدیر  اسلام  در  هر کس  شود  تا گفته  نیست 

-ها درست است و دلیل بر اجزا داریم و گاهی وقتسابقش درست است. بلکه باید گفت برخ  از وقت

 در حدیث »لاتعاد«، امام صادق 
ً
: وقت،   5فرمودند نماز را اعاده نکنید مگر برای  ها نداریم. مثلا چي  

 برخ  امور غي  از این  
ً
پس اگر کسی از   مور اضافه شده است.   5طهور، قبله، رکوع، سجود. البته بعدا

دانست و  دانست و اذان و اقامه را هم لازم نمی کرد که یک بار تسبیحات را کاف  می مجتهدی تقلید می 

می لازم  را  اقامه  و  اذان  شخص  این  تقلید کرد که  دیگری  فرد  از  و  مرد  مجتهد  بار  بعد  سه  داند، 

مورد نیست. در   5ذیل آن  چون در    خواهد؛نمی گوید اعاده  و... لاتعاد می  داند میتسبیحات را واجب  

را   ناش  آیا  است که  بحث  بر میمیلاتعاد  در  هم  را  جاهل  یا  د  جاهل گي  اینجا  در  ما  نگویید  د؟  گي 

تقلید می از کسی  زیرا  بعدی میکردهنیستیم،  و مجتهد  داشته است  نظری  اشتباه است.  اید که  گوید 

اگر  آقای خویی می را  لاتعاد جاهل مقض  برنگفرماید  د؛در  را شامل میجاهل    ولی  ي  پس  قاصر  شود. 

نداشته   اگر دلیل هم  باشیم.  بر اجزا داشته  اعاده است مگر مواردی که دلیل  بر  اولی   یم؛ باشقانون 

تیمم میمانند طهارت  و  اشتباه وضو، غسل  اگر کسی  قضا  که  یا  ادا  باید  متوجه شده   
ً
بعدا و  گرفته 

نمی ترتیب  رعایت  در غسل  مقلد  قبل،  مجتهد  نظر  اگر طبق  مجتهد  نماید. حالا   
ً
بعدا و  کرده است 

گونه غسل غلط و باطل است. در اینجا قاعدۀ لاتعاد جاری نیست و باید قضا کند.  گوید اینجدید می

کنند. زیرا در قضا  البته آقای خویی در بحث اعاده، ادا در داخل وقت و قضا در خارج وقت جدا می

امر جدید می آیا  نماز صبح  بحث است که  اگر کسی  اینکه  بامر جدید؟(  القضا  )هل  ؟  یا خي  خواهد 

قضا    لیل خاص دارد؟دشود یا  نخواند باید قضا کند، آیا این از خود امر اول به نماز صبح فهمیده می 

خواهد، اگر نماز صبح خوانده نشد و ظهر شد یا غسل جمعه انجام نشد و شنبه شد، امر جدید می

انجام ندهد. پس اگر قضا امر جدید   اگر دلیل بر قضا باشد که باید انجام دهد و اگر دلیل ندارد که 

ب چه امر جدیدی بالاتر از تقلید نباشد وظیفه دید جبخواهد و در کارش خللی باشد تا امر 
ُ
ای ندارد. خ

-کند. همی   برای قضا کفایت میگوید عمل قبلی شما باطل بوده و کفایت نمی دوم، زیرا تقلید دوم می

 کند. 
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؟ به گمان ما فرمایش آقای خویی اگرچه خالی    را قبول کنیم یا خي 
آیا مجموع پاسخ آقای خویی

 پاسخ نقض  دارد و 
ً
از مناقشه نیست، لکن در کل، پاسخ به دلیل چهارم عدم جواز است. اولا

 پاسخ حلی هم است که اگر دلیل بر اجزا بود می
ً
فرماید در باب  می   یت  نائپذیریم. محقق  ثانیا

می پیش  نماز  در  اختلافات  این   
ً
معمولا و  داریم  اجزا  بر  دلیل   

ً
فقط نماز کلا نه  نماز  در  آید. 

برای کسی  نیست و لاتعاد  اعاده لازم  باشد  بر اساس حجت عمل شده  اگر   
ً
بلکه کلا لاتعاد، 

است که استناد به حجت نکرده است و کسی که استناد به حجت کرده است که تقلید قبلی  

مورد مثل کسی در غسل بر اساس تقلید ترتیب در غسل را رعایت   5باشد اگرچه در همان   

می کرد نمی  بعدی  مجتهد  جزء ،  و  نیست  هم  لاتعاد  جزء  اینکه  با  نیست،  کاف   این  گوید 

حجت قبلی عمل کرده است. آقای چون به    یست؛نگویند لازم  استثنائات لاتعاد است ولی می

کنید ببینید نظر آقای نائیت     جستجو کنند. اجماع را یاد نمیآن  ولی کنند؛میخویی لاتعاد را یاد 

؟ که قائل به اجزا در مطلق موارد است، پیدا می  کنید یا خي 

، یکی ماند که همان تبعیض در تقلید یا مخالفت تفصیلی بود که انشا الله فردا  گانهپنجاز دلائل 

     شود. پاسخ داده می 

 و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمی     


